
ــه شیطــان ــولس از ســپردن شخــص ب منظــور پ
چیست؟ (اول قرنتیان فصل ۵)

منظور پولس از سپردن شخص به شیطان چیست؟ (اول قرنتیان فصل ۵)

کند! از لحن پولس درم م از اعضای کلیسای قرنتس، با زن پدر خود زندگ پولس شنیده بود که ی
یابیم که که از خبری که شنیده، بسیار حیرت کرده است.

“زن پدر” م تواند به معن مادر نیز باشد. اما پولس واژه “مادر” را به کار نم برد. بنابراین م توان
مطمئن بود که منظور نامادری بوده است. در ضمن، پولس هیچ گونه تنبیه و انضباط برای آن زن در
نظر نرفت. این نشان م دهد که “زن پدر” عضو کلیسا نبوده است. بنابراین، کلیسا حق قضاوت آن

زن را نداشت.

در عهد عتیق رابطه جنس میان مادر و پسر و هم چنین نامادری به شدت منع شده است (لاویان فصل
۱۸ آیات ۷‐۸ و فصل ۲۰ آیه ۱۱). قوانین روم باستان نیز روابط جنس مرد را با مادر زن، نامادری و
دختر خوانده منع کرده بود. به عبارت دیر، در شریعت یهود و قوانین روم، رابطه جنس پدر و پسر با

ی زن واحد ممنوع بود.

پولس اعضای کلیسای قرنتس را توبیخ و سرزنش م کند زیرا تبر آنان، مانع شده بود تا وضعیت
وخیم خود را ببینند. پولس پس از آگاه از وجود این مشل، م کوشد اقدام انجام دهد. ایمانداران
مسیح همواره باید بدانند که جلال حقیق کلیسای مسیح در دانش الهیات و عطایای روحان نیست،

بله در تقدس و پاک اخلاق است.

در قـرن اول میلادی، شهـر قرنتـس (واقـع در شبـه جـزیره بالـان) بـه خـاطر بـ بنـدوباری جنسـ دارای
شهرت خاص بود، به طوری که زبانزد دنیای آن روزگار بود و وقت مردم م خواستند بویند فلان
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شخــص فاســدالاخلاق اســت، مــ گفتند:”قرنتســ اســت”. ایــن شهــر ســومین شهــر مهــم و پــر جمعیــت
امپراطوری روم پس از روم و اسندریه محسوب م شد.

در قرنتس از هر نژاد، ملیت، مذهب در آن زندگ م کردند. این حالت بین الملل، در کلیسای قرنتس
نیز به چشم م خورد. فرهن مردم شهر بر ایمانداران کلیسا نیز اثر گذاشته بود:تفرقه، گرایش به سوی
معلم های مختلف، گناهان اخلاق، تمایل به تجرد… از مشلات کلیسای قرنتس بود. پولس بارها در

رساله های اول و دوم قرنتیان، در مورد مسائل جنس هشدار داده بود.
این رواب

با نامادری خود رابطه نامشروع داشت! ول گناه آلود به درون کلیسا رخنه کرده بود: شخص ط جنس
نته ای بدتر از گناه آن فرد آن بود که کلیسای قرنتس در مورد آن هیچ واکنش نشان نم داد!

،از اعضای کلیسای قرنتس بر این باور بودند که پس از ایمان به مسیح و دریافت نجات اله برخ
اجازه و آزادی انجام هر عمل را پیدا کرده اند. اگر چنین بود بازگشت به طرز فر قبل از ایمان و شیوه
زندگ گذشته، امری طبیع و بدیه بود. در حال که مسیح برای نجات آنان از قلمرو گناه، جان خود را
فدا کرد و در نتیجه اعضای کلیسای قرنتس باید زندگ جدید خود را با قدرت روح القدس (روح خدا)
بدون بدی و شرارت سپری کنند. بنابراین آن شخص زناکار بایست از کلیسا اخراج شود تا کلیسا همان
دادند که آن مرد در کلیسا بماند، کلیسا آلوده و فاسد م خواهد. اگر اجازه م چیزی بشود که خدا م

گردید.

پولس به کلیسای قرنتس چنین نوشت:”این مرد را از کلیسا اخراج کنید و به دست شیطان بسپارید تا به
سزای عمل خود برسد، تا شاید به هنام بازگشت خداوند ما عیس، لااقل روح او نجات یابد” (اول

قرنتیان فصل ۵ آیه ۵). سپردن شخص خاط به شیطان دو هدف را در نظر دارد:

ی.اخراج او از قلمرو روح القدس و جامعه ایمانداران مسیح (کلیسا) و فرستادن او به قلمرو شیطان.
آن شخص نم تواند با ایمانداران مسیح معاشرت کند.

لات مگذارد. این مش آورد، تنها م که شیطان پدید م لات و گرفتاری هایدو. خدا او را در مش
توانند فقر و ورشست مال، بیماری و حوادث غیرمترقبه باشند.

گناه آن شخص بایست جدی بوده و هیچ ش و تردیدی در مورد قباحت آن گناه وجود نداشته باشد. هم
چنین باید اطمینان حاصل کرد که شخص م خواهد در آن گناه باق بماند و هیچ نشانه ای دال بر
تصمیم به تغییر رویه و توبه از خود نشان ندهد، بله بر عس در انجام آن عمل زشت پافشاری نماید.

اگر آن شخص به توبه و بازگشت به سوی خدا تمایل نشان داد، نباید از کلیسا اخراج گردد.

این گونه انضباط کلیسای (سپردن شخص خاط به شیطان)، مخصوص گناهان است که جامعه
کلیسا را به خطر م اندازد. پولس برای هر اشتباه و گناه چنین تنبیه در نظر نم گیرد. مثلا در اول
قرنتیان فصل ۶ آیات ۱‐۱۱، نم گوید که شخص که به عضو کلیسا بدی و ظلم کرده، به شیطان

سپرده شود.



وظیفه کلیسا صدمه رساندن به شخص خاط نیست، بله کم به او تا مشلات و گرفتاری ها او را به
خود آورد و به سوی خدا و جامعه کلیسا بازگشت کند. در نظر پولس، انضباط باید سبب نجات گردد،

نه محومیت. هدف از انضباط کم به افتادگان است و نه تنبیه.
محومیت که پولس برای شخص خاط در نظر گرفت به توبه و دگرگون روحان آن فرد انجامید (دوم

قرنتیان فصل ۲ آیات ۱۱-۵).

اخـراج آن مـرد از جـامعه کلیسـا، او را دچـار پریشـان و نـاراحت کـرده بـود. پـولس از کلیسـای قرنتـس
درخواست کرد تا آن شخص را به میان جماعت ایمانداران مسیح بپذیرند. اگر عل رغم توبه اشخاص
خاط، کلیسا آنان را نبخشد و مورد ملامت قرار دهد، در واقع به شیطان فرصت دوباره داده است.
چون ممن است آن افراد به طور کامل از کلیسا جدا شده و هرگز به آن بازنردند. هم چنین هرگاه
اعضای کلیسا را از صمیم دل نبخشیم، مرتب گناه شده ایم. بنابراین، محبت و تقدس دو نته ضروری

برای ادامه حیات کلیسا م باشند.
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